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سپندارمذگان، روز عشق و زن و زمين 
بر همگان همايون و مبارك باد...

كانون كيميا
kanoonekimia@yahoo.com 

طرف ما شب نيست
صدا با سكوت آشتى نمى كند

كلمات انتظار مى كشند
من با تو تنها نيستم...

هيچ كس با هيچ كس تنها نيست!
شب از ستاره ها تنها تر است

طرف ما شب نيست
چخماق ها كنار فتيله بى طاقتند
خشم كوچه در مشت توست

در لبان تو شعر روشن صيقل مى خورد
من تو را دوست مى دارم و شب از ظلمت 

خود وحشت مى كند...
« سپندارمذ لقب ملى زمين يعنى گستراننده، 
مقدس و فروتن است. زمين نماد عشق است 
چون با فروتنى، تواضع و گذشت به همه عشق 
مى ورزد. زشت و زيبا را به يك چشم مى نگرد 
و همه را چون مادرى در دامان پر مهر خود 
فرهنگ  در  دليل  همين  به  مى دهد.  امان 
باستان، اسپندارمذگان را به عنوان نماد عشق 
و  زمين  جشن  سپندارمذگان  مى پنداشتند. 
گرامى داشت عشق است كه هر دو در كنار هم 
معنا پيدا مى كنند. در ايران باستان در اين روز 
زنان به شوهران خود هديه مى دادند و مردان 
نيز زنان و دختران را بر تخت شاهى نشانده، به 

آن ها هديه داده و از آن ها اطاعت مى كردند.
كيميا به مناسب اين روز بزرگ كه 29 بهمن 
خورشيدي و 5 سپندارمذ (پنجمين روز از ماه 
اسفند) در تقويم باستاني است، هديه اي براي 

همه ي كيميايي ها در نظر گرفته است.
اين هديه را مي توانيد پرينت گرفته و به ديوار 
اتاق نشيمن و يا كار خود بزنيد و از معجزه ي 
كلمات بهره مند شده و اثرات اين انرژي را به 

اطرافيانتان نيز هديه دهيد.
هديه كيميا را در صفحه ى 4 ببينيد.

كسانى كه عشق مى ورزند، عشق بدون قيد و شرط 
دارند. آنان دشمنان احتمالى خود را و نيز كسانى را 
كه به آن ها «آسيب» مى زنند دوست مى دارند و اگر 
كسى با اين عشق آشنا شود، هيچ دشمنى نخواهد 

داشت...
دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى دوم، 1 اسفند 1389

سروكار  انسان ها  از  طيفي  با  روزانه  زندگي  در 
نشينم  مي  حرف هاي شان  پاي  وقتي  كه  دارم 
نوع  و  زندگي  از  خاطري  رضايت  بي هيچ 
و غرولندكنان مقصر  زندگي شان صحبت كرده 
را جامعه اي مي دانند كه در آن زندگي مي كنند. 
مثلاً از نوع پوشش خود راضي نيستند، يا نوع 
و  گفتارشان  و  رفتار  تحصيلاتشان،  روابطشان، 
در كل خود را اسير جامعه شان مي بينند و وقتي 
رضايتشان  كسب  براي  چرا  مي پرسم  آن ها  از 
شان  شخصي  باورهاي  از  يا  و  كوشند  نمي 
مي پرسم سر و صدا راه مي اندازند كه نمي شود 
خود  از  بارها  سال ها  اين  طول  در  نمي شود.  و 
پرسيده ام آيا مي شود روزي بيايد كه از خود و 
از نوع زندگي مان راضي باشيم در همين روستا، 

شهر و يا كشوري كه روزها را مي گذرانيم؟؟
زيادي  افراد  با  سوال  اين  جواب  يافتن  راه  در 
جاي  گروه  سه  اين  در  عمدتا  كه  شدم  آشنا 

مي گرفتند:
گروهي مي گويند سنت شكني كار ما نيست، اما 
در بند سنت بودن نيز مالِ ما نيست. اين افراد 
هميشه ناراضي اند و خسته؛ ناراضي از وضعيتي 
كه دارند و خسته از آن. آن ها بيش تر اوقاتشان 

را نشسته اند و شكايت مي كنند..!
افرادي ديگر كه تغيير را محترم شمرده اند و تن 
به تغيير داده اند يك تنه شمشير از رو كشيده اند 
از  مجروح  و  كرده  تجربه  را  سنت  با  جنگ  و 

محافل شان  در  اينك  و  برگشته اند  كارزار  اين 
تغيير را غير ممكن مي دانند و جامعه و باورهاي 
شكست ناپذير  و  هولناك  غولي  را  حجيمش 
دانسته و نااميد، از اين سخن به ميان مي آورند 
با  رويارويي  از  بايد  و  ندارد  امكان  تغيير،  كه 
سنن حاكم برحذر بود و تسليم و كت بسته به 
زندگي  به  باوري  هيچ  بدون  و  خزيد  گوشه اي 
ادامه داد كه اين جبر روزگار است. آن ها  نه به 

جامعه كاري دارند و نه به خود !!
همه  به  پشت  نيستند)  هم  كم  (كه  افرادي  و 
چيز كرده و فرار را بر قرار ترجيح داده اند و تمام 
زندگي شان را در فرار به سر برده اند. از اين جاده 
و جامعه  اين سنت  از  آن جاده گريخته اند،  به 
فرار كرده اند و به آن سنت و جامعه پناه برده اند 
و از آن فرار كرده و به آن ديگري پناه برده و 

هميشه در فرار از اين و آن..!
مي روند  خواب  به  ناآرام  دسته شب ها  سه  اين 
مي شوند.  بيدار  نشاطي  هيچ  بدون  صبح ها  و 
و  بوده  سردرگم  و  نگران  و  غمگين  هميشه 
هستند. اينان باورهاي شان را به طوفان جامعه 
و  انديشه  بر  زده اند  كوري  گره ي  و  بسته اند 

افكارشان.
بودم،  دسته بندي ها  اين  جزء  روزي  هم  من 
خسته بودم و شكسته و نااميد و فراري. تا اين كه 

با جمعي آشنا شدم كه باورهاي شان را ...
ادامه در صفحه ى دو...
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اشتباهاتي  بارها در طول زندگي مان  ما  همه ي 
افسوس  آن  ناگوار  پيامدهاي  براي  و  كرديم 
و  غلط  انتخاب  يك  نتيجه ي  گاهي  خورده ايم. 
يا يك اشتباه تا هميشه گريبان ما را مي گيرد و 
ما را بر آن مي دارد تا افسوس بخوريم. افسوس 
باعث  نااميدي  و  نااميدي  ايجاد  باعث  خوردن 
افسردگي و عدم اعتماد به نفس در ما مي شود و 
آن مي شود تا در تمامي شرايط به نداشته ها فكر 
كرده و نتوانيم داشته ها را ببينيم. به دنبال هر 
فكري كه به ذهنمان مي رسد سرزنشي هم  به 
دنبالش مي آيد و در نهايت از ما فردي غمگين، 

نا اميد و بدون انگيزه مي سازد. 
چه بايد كرد؟ 

است  اين  بيش تر  خوردن  افسوس  اصلي  دليل 
نكرده ايم  تلاش  شايد  و  بايد  كه  طور  آن  كه 
اين  پس  داده ايم،  دست  از  را  موقعيت هايي  و 

مشكل قابل حل است.  
براي مثال ممكن است ما افسوس بخوريم كه 
چرا فلان دوره ي آموزشي را نديديم، يا چرا در 

گذشته به سفر نرفته ايم و يا ....
 در چنين شرايطي بايد به خود بگوييم كه هرگز 
براي شروع دير نيست. ما موقعيت ها را از دست 
نداديم اگر آستين ها را بالا زده و از همين حالا 

اقدام كنيم .
به  خوردن،  افسوس  جاي  به  است  بهتر    
روز  هر  بپوشانيم.  عمل  جامه ي  روياهاي مان 
چه  باشد.  تازه  كار  يك  شروع  مي تواند  جديد 
بسا در اين مقطع از زندگي مان به نتايج بهتري 
دست يابيم. پس نااميد نباشيم و امتحان كنيم. 
در  از  خود  اشتباهات  با  مي گرفتيم  ياد  كاش 
ما  اگر  مثال:  طور  به  مي آمديم.  در  دوستي 
جاي  به  و  نگرفتيم  قبولي  نمره ي  امتحاني  در 
و  بايد  و  باشيم  دليل  دنبال  به  مؤاخذه ي خود 
نبايدها را ناديده بگيريم ديگر هرگز آن اشتباه 

را مرتكب نخواهيم شد. 
منفي  افكار  با  ممارست  و  تمرين  با  بايد  ما 
مغزمان مبارزه كنيم تا بتوانيم احساس گناه را 
از خود دور كنيم  و دائم با خود تكرار كنيم كه 
افسوس خوردن بي فايده است و هيچ دردي از 

ما دوا نمي كند. 
و  بايدها  بازي  روحي،  ورزش هاي  از  يكي 

نبايدها است. از آن جا كه به دنبال اين كلمات 
احساسات منفي چون يأس، شكست و نااميدي 
بروز مي كند، در طي اين بازي بايد از اداي اين 
دو كلمه خودداري كنيم. در طي يك هفته، هر 
بار كه هر يك از اين كلمات را بر زبان آورديم 
گفته شده  دفعات  تعداد  اگر  و  كنيم  يادداشت 
به  را  خودمان   ، بود  هفته  در  بار   10 از  بيش 
از تعداد  تا اين كه به مرور  نحوي جريمه كنيم 

اين كلمات كاسته شود.
بياييد از همين امروز با خودمان قرار بگذاريم تا 
به اتفاقاتي كه در گذشته افتاده فكر نكنيم. به 
فكر كارهايي باشيم كه مي توانيم در زمان حال 
و آينده انجام دهيم. زماني كه در حال افسوس 
خوردن هستيم به منزله ي اين است كه داريم 

به گذشته ها مي انديشيم.
ما تنها زماني اجازه داريم به گذشته ها فكر كنيم 
تجربه  و  بگيريم  عبرت  آن ها  از  بخواهيم  كه 

كسب كنيم.
آن  در  كه  لحظه اي  به  كردن  فكر  با  بايد  حال 

مي خواهيم  كه  اموري  انجام  براي  هستيم 
برنامه ريزي كنيم و با اراده اي مصمم تا سر حد 
موفقيت پيش برويم. هدفمان را در ابتداي راه، 
انجام شده ببينيم و بدون فكر به شكست قبلي 

با انرژ ي پيش برويم.
آگاهي  عدم  قبل  دفعه ي  ما  شكست  علت  اگر 
سرزنش  را  خود  هرگز  بوده  توانايي  و  دانش  و 
و  آگاه تر  باتجربه تر،  بار كه  اين  بدانيم  و  نكنيم 
توانمند تر شديم دوباره تلاش مي كنيم و به طور 

حتم با قدرت بيش تر موفق تر خواهيم شد.
توجه : از آنجا كه شكست دوباره، روحيه ي ما را 
هر چه بيش تر از قبل تضعيف مي كند بنابراين 
قبل از آن كه مطمئن نشديم آمادگي كامل براي 
اقدامي نكنيم.  امتحان مجدد آن كار را داريم، 
شروع دوباره بايد زماني صورت گيرد كه توانايي 
كامل و لازم را در خودمان ببينيم تا بتوانيم با 
اطمينان خاطر و اعتماد به نفس پيش برويم با 

يقين به اين كه پيروزي از آن ما خواهد بود .
ما مي توانيم .....

اشتباهات را مي توان بخشيد ...

باورهاي من، امواجي پايدار 
در برابر طوفان گذراي جامعه ي من

... ادامه از صفحه ى يك
...باور داشتند و به روياهاي شان جامه ي عمل 
و  بودنشان  از  خاطر  رضايت  و  مي پوشيدند 
دوستان  آن ها  داشتند.  از شدنشان  آرامشي 
آسماني من نبودند، بلكه در همين سرزميني 
زندگي مي كردند كه من مي زيستم، با تمامي 
اطرافياني كه من داشتم و سنت هايي دورشان 
را پر كرده بود كه دورتادور من تنيده بود. اما 
آن ها اسير جامعه شان و سنت هاي دورشان 
نبود.  كار  در  هم  جنگي  هيچ  و  نبودند 
هيچ  بدون  و  داشتند  صلح آميز  روحيه اي 

گونه تنش و گريز و فراري زندگي مي كردند. 
من با آشنايي با اين افراد دريافتم كه زندگي 
من باورهاي من است و خوشبختي من آن 
نيست كه اسير غول بي شاخ و دم جامعه ي 
شوم  پاگيرش  و  دست  و سنت هاي  توده وار 
يا  از پايش درآورم و  يا به جنگش روم و  و 
از كارزار زندگي فرار كنم و آواره شوم. بلكه 

خوشبختي من آن است كه...!
قبل از اين كه به اين سوال پاسخ دهم، اين 
كدام  از  را  خود  مي پرسم.  شما  از  را  سوال 
دسته مي بينيد؟ و به راستي خوشبختي خود 

را در كجا مي جوييد؟

...ادامه در شماره ى بعدي

فصيحه كاظمي
www.raya.ir



مي كنيد علت چيست؟
بله درست حدس زديد! اكنون شما ناظر بازي 
هستيد و روي كل صفحه ي شطرنج تسلط داريد 
و هم زمان مي توانيد به حركت  مهره هاي سفيد و 
سياه فكر كنيد و برنامه هاي آن ها را ببينيد. در 
حالي كه بازيكنان از يك زاويه و آن هم زاويه ي 
خودشان، بازي حريف را پردازش مي كنند و بر 
اساس آن، حركت هاي خود را تنظيم مي كنند.

اما چاره چيست؟ آيا مي خواهيد علاوه بر آن كه 
باشيد،  ناظر، يك شطرنج باز حرفه اي  به عنوان 
در هنگام بازي هم همين عنوان «حرفه اي» را 

با خود داشته باشيد؟
هنگام  در  است  كافي  است،  مثبت  جوابتان  اگر 
بازي شطرنج به جاي آن كه بر اساس زاويه ي ديد 
خود و المان هاي فكري تان بازي را پردازش كنيد، 
فكرتان را اندكي از جاي خود تكان دهيد و در 
جايگاه ناظر به بازي نگاه كنيد تا بتوانيد از زاويه اي 
كامل، تمام فرصت ها و تهديدها را نظاره گر باشيد 

و در نتيجه، حركت هاي بهتري انجام دهيد.
و  شخصي  مناسبت هاي  در  و  زندگي  بازي  در 
كاري نيز چيزي جز اين، اتفاق نمي افتد. بسياري 
اتفاق  حالي  در  ما  حركت هاي  و  تصميم ها  از 
خودمان  زاويه ي  از  تنها  را  مسائل  كه  مي افتد 
لحظه هاي  آن  در  بتوانيم  اگر  بررسي مي كنيم. 
حساس و تأثيرگذار، اندكي زاويه ي فكري خود 
را تغيير دهيم و ناظر جرياناتي باشيم كه اتفاق 
خواهيم  بهتري  تصميم هاي  مسلماً   ، مي افتد 
داشت.  خواهيم  مؤثرتري  حركت هاي  و  گرفت 

شايد اين گونه برنده تر باشيم!
ادامه دارد...

بهترين مهره ي شما چه مهره اي است؟
اگر شما يك شطرنج باز مبتدي هم باشيد مي دانيد 
كه وزير در بازي شطرنج بيش ترين ارزش را دارد؛ 
زيرا توان حركتي بسيار بالايي دارد و بعد از وزير، 
رخ(قلعه)، فيل و اسب جايگاه خوبي دارند و در 
دليل  همين  به  مي گيرد.  قرار  سرباز  نيز  نهايت 
مي كنند  سعي  مبتدي  شطرنج بازان  از  بسياري 
تا از همان ابتداي بازي، با وزير خود در ميدان 
نمايش  به  را  خود  توانايي هاي  و  دهند  جولان 
بگذارند. بسياري از آن ها زماني كه اين مهره ي 
ارزشمند را از دست مي دهند، بازي را واگذارشده 

تلقي مي كنند و به تعبيري وا مي دهند!
اما واقعيت چيز ديگري است! زماني كه به بازي 
مي بينيم  مي كنيم،  نگاه  حرفه اي  شطرنج بازان 
كه گويا آن ها بيش ترين ارزش را براي سربازان 
سرباز  يك  دادن  از دست  و  هستند  قائل  خود 
به خوبي  آن ها  است.  بازي  واگذاري  معناي  به 

از تك تك سربازان خود دفاع مي كنند و نقش 
تهاجمي خود  و  آرايش هاي دفاعي  را در  آن ها 
مهم مي دانند. از سويي ديگر حرفه اي ها مي دانند 
بازي  گرو  در  بازي شطرنج  پاياني  نتيجه ي  كه 
با  اين كه  از  فارغ  كسي  هر  و  است  سربازان 
تعداد  اگر  سياه،  يا  كند  بازي  سفيد  مهره هاي 
سرباز بيش تري داشته باشد، پتانسيل بيش تري 

هم براي برنده شدن دارد.
اما هنوز مهم ترين نكته گفته نشده است!

سرباز در صفحه ي شطرنج تنها مهره اي است كه 
توانايي ارتقا دارد و مي تواند با رساندن خود به 
انتهاي صفحه، به يك وزير توانمند تبديل شود. 
اين پتانسيل بسيار قدرتمند سرباز، ارزش او را 

دوچندان مي كند.
يا  زندگي شخصي  در  هستيد؟  چگونه  شما  اما 
كاري، بسيار پيش مي آيد كه از ايده هاي كوچك 
به صرف «سرباز بودن» آن ها استفاده نمي كنيم 
و ترجيح مي دهيم كه با «ايده هاي وزير» خود در 
ميدان جولان دهيم؛ غافل از آن كه برگ برنده ي 
ما همان «ايده هاي سرباز» است كه ما به سادگي 
از كنار آن ها عبور مي كنيم. واقعيت هم اين است 
پتانسيل  كوچك  ايده هاي  همين  از  بعضي  كه 
ارتقا و تبديل شدن به ايده هاي بزرگ را دارند. 

فقط كافي است اندكي بيش تر تأمل كنيم!
چگونه يك شطرنج باز حرفه اي باشيد؟

تاكنون توجه كرده ايد زماني  كه دو نفر شطرنج 
هستيد،  بازي  نظاره گر  شما  و  مي كنند  بازي 
مي رسد!  ذهنتان  به  بي نظيري  چه حركت هاي 
به  مبتدي  يك شطرنج باز  از  زمان  آن  در  شما 
فكر  مي شويد.  تبديل  حرفه اي  شطرنج باز  يك 
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علاقه  شطرنج  به  چه قدر  شما  نمي دانم 
هستيد؟  بلد  را  شطرنج  بازي  اصلاً  داريد؟ 
براي  زيرا  نباشيد؛  نگران  حال  هر  به  اما 
خواندن اين مطلب قرار نيست كه شما بازي 
شطرنج را بلد باشيد يا اگر هم بلد باشيد، 
يكي  كارپف،  آناتولي  با  كه  نيست  قرار 
احسان  يا  شطرنج  افسانه اي  قهرمانان  از 
قائم مقامي، استاد بزرگ بين المللي شطرنج 

كشورمان بازي كنيد.
واقعيت اين است كه بازي شطرنج در بسياري 
از مواقع، ارتباط نزديكي با زندگي ما دارد و 
به خوبي مي توان آموزه هاي آن را در حوزه ي 

زندگي شخصى و كارى به كار برد.

در صفحه ي شطرنج زندگى 
چگونه بازي مي كنيد؟

سيد رسول اسلامي
seyyedrasool@yahoo.com

(قسمت اول)



نيرومند  امواجي  داراي  انديشه ها  و  كلمه ها 
هستند كه به زندگي و رفتار ما شكل مي دهند.

كه  است  فكري  حقيقت  در  مي گوييم  آن چه 
بيان مي شود. كلمه ها و انديشه ها داراي امواجي 
نيرومند هستند كه به زندگي و امورمان شكل 
و  كلمه ها  از  استفاده  مي توانيم  ما  مي دهند. 
اصطلاح هاي مثبت را در سطي وسيع  گسترش 

داده و انرژي مثبت  را بين همه پخش كنيم.
امروزه ثابت شده كه كلمات منفي نيروي منفي 
سمت  به  را  او  و  مي فرستند  سمت شخص  به 
مثال  طور  به  مي دهند!  سوق  بيماري  و  منفي 
اصل  در  نباشي  خسته  مي گويند  ما  به  وقتي 
ناخودآگاه  و  مي آورند  يادمان  به  را  خستگي 
به جاي آن  اگر  اما  احساس خستگي مي كنيم 
از يك عبارت مثبت استفاده شود نه تنها نيروي 

ازدست رفته، ترميم مي كنـد و خستگـي 
جسم را از بيـن مي بـرد بلكه نيـروي 

مثبت و سازنده اي را به افراد هديه 
مي دهد.
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  شاد و پر انرژي باشيد  خسته نباشيد

  ممنون از محبتت، سلامت باشي  دستت درد نكند
  از اين كه وقت خود را در اختيار من گذاشتيد متشكرم  ببخشيد مزاحمتون شدم

  در فرصت مناسب با شما خواهم بود   گرفتارم
  راستي؟ گي؟ مي راست  دروغ نگو

  خدا سلامتي بده  خدا بد نده
  هديه براي شما  قابل نداره

  اي داري؟ مگه مسئله  مگه مشكل داري
  خوب هستم  بد نيستم

  مناسب من نيست  خورد ه درد من نميب
  يادت باشه  فراموش نكني
  ببينم ها شادي در را شما  غم آخرت باشد

  الان شاداب نيستم  حال ندارم
  كنه و فرصت جبران برام هست خطا مي آدم  من گناهكارم

  فهمند برخي از آدما خوب منو مي  كنه هيچكس من رو درك نمي
  شانس بودم گاهي هم خوش  من هيچوقت شانس نداشتم

  بري؟ با اين كار چه لذتي مي  كني؟ چرا اذيت مي
  من  اينجانب

  نيست آسان  دشوار است
  بفرماييد  در خدمت هستم

  خيلي راحت نبود  رسيد لبم به جانم

هديــه كيـميـايــى

روز سپندارمذگان مبارك


